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چکيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي جايگاه و نقش تزيكه در سه گفتمان تربيتي سعادت، رياضت 
و ســامت و مقايسه آن با گفتمان تربيتي قرآني اســت. روش پژوهش يكفي از نوع تحليلي- 
استنباطي و تحليل تطبيقي است. جامعه تحليلي كليه كتاب‌ها، اسناد و پايگاه‌هاي تربيتي مرتبط 
با موضوع تزيكه و گفتمان‌سازي بوده كه به‌طور هدفمند از اين جامعه بخش‌هايي كه مولفه‌هاي 
پژوهشي را پوشش مي‌داده اســت فيش‌برداري و به‌طور عميق مورد مطالعه قرار گرفته است. 
همزمان با جمع‌آوري داده‌ها، اطلاعات جمع‌آوري شــده به‌طور مستمر و پيوسته مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفت. يافته‌هاي حاصل حاكي از اين است كه در هر سه گفتمان، تزيكه از جايگاهي 
رفيع برخوردار اســت. در گفتمان سعادت فرايند تربيت دو بخشي است: بخشي از آن تزيكه و 
بخش ديگر آن تعليم است. جايگاه و نقش تزيكه در فرايند تربيت هم ارز تعليم است. در گفتمان 
سلامت، تزيكه همة فرايند تربيت است و نقش و جايگاه آن بي‌بديل و بي‌نظير است. در گفتمان 
رياضت، تعليم در فرايند تربيت جايگاهي ندارد. زيرا اين ديدگاه معتقد است تزيكه معرفت آفرين 
است و نيازي به تعليم نيست. در اين گفتمان )رياضت( فرايند تربيت دو بخشي است: بخشي از 
آن تزيكه و بخش ديگر تحليه است. تزيكه هم شرط لازم براي تحقق تحليه است و هم شرط لازم 
براي تحقق هدف تربيت. در گفتمان تربيتي قرآن، فرايند تربيت دو بخش دارد: تعليم و تزيكه. 
گفتمان تربيتي قرآن با گفتمان رياضت و گفتمان ســامت مخالف و به گفتمان سعادت بسيار 
نزديك اســت. و نهايتاً اين كه در آموزش و پرورش رسمی تزکیه باید جایگاهی هم ارز آموزش 

داشته باشد و متناسب با آن برنامه‌های لازم تدارک دیده شود.
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مقدمه
تزکیه یکی از مفاهیم مهم تربیتی اســت که معمولا همراه با تعلیم و گاه جداگانه 
به کار رفته است. خداوند متعال یکی از وظایف مهم انبیای الهی را، افزون بر تلاوت 
آیات الهی، آموزش کتاب و حکمت، تزکیه روح مردم از آلودگی‌ها قرار داده است: كَما 
ِّمُكُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ)بقره،  أرَسَلنا فكُيم رَسولً منِكُم يتَلو عَلَكُيم آياتنِا وَ يزَُكّكُيم وَ يعَُل
آيه 151( چنان‌که در میان شما پیامبری از خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما فرو 
بخواند و شما را تزکیه کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد. ىكي از اهداف اصلى بعثت 
پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله تزيكه نفوس و تربيت انسان‌ها و پرورش اخلاق حسنه 
است؛ حتى م‏ىتوان گفت تلاوت آيات الهى، تعليم كتاب و حكمت كه در نخستين آيه 
آمده، مقدمه‏اى است براى مسأله تزيكه نفوس و تربيت انسان‌ها؛ همان چيزى كه هدف 
 اصلى علم اخلاق را تشــيكل م‏ىدهد. شايد به همين دليل »تزيكه« در آيات فوق يعني 
يهمِْ وَ  ُ عَلَى المُْؤْمنِينَ إذِْ بعََثَ فيهمِْ رَسُولاً منِْ أنَفُْسِهمِْ يتَلُْوا عَلَيهْمِْ آياتهِِ وَ يزَُكِّ )لقََدْ مَنَّ اللَّ
يعَُلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إنِْ كانوُا منِْ قَبلُْ لفَي‏ ضَلالٍ مُبينٍ)آل عمران، 164(، )كَما أرَْسَلْنا 
كُيمْ وَ يعَُلِّمُكُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ يعَُلِّمُكُمْ ما  فكُيمْ رَسُولاً منِكُْمْ يتَلُْوا عَلَيكُْمْ آياتنِا وَ يزَُكِّ
يِّينَ رَسُولاً منِهُْمْ يتَلُْوا عَلَيهْمِْ آياتهِِ  لمَْ تكَُونوُا تعَْلَمُون )بقره، 164( و )هُوَ الَّذي بعََثَ فيِ الُْمِّ
يهمِْ وَ يعَُلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إنِْ كانوُا منِْ قَبلُْ لفَي‏ ضَلالٍ مُبين()جمعه، 2(.   وَ يزَُكِّ
بر »تعليم« پيشــى گرفته اســت، چرا كه هدف اصلى و نهائ‏ى »تزيكه« اســت هرچند 
در عمل »تعليم« مقدم بر آن م‏ىباشــد.«)مكارم شــيرازي، 1377، ج 1: 19( تزکیه در 
تعلیــم و تربیت به اندازه ای مهم و محوری اســت که خداوند آن را شــرط فلاح و 
رستگاری انسان می‌داند. قد افلح من زکیها)شمس، آيه 9( همانا رستگار شد کسی که 

نفس)خود( را تزکیه کرد. 
در سخنان بزرگان و علمای دینی نیز بر تزکیه بسیار تأکید شده است. امام‌خميني)ره(
)1378 : 18( مفيد و مؤثر بودن همة فعاليت‌هاي تعليمي و تربيتي را وابســته به تزيكه 
و تهذيب مي‌داند: »ايشــان فرمودند: رئيس ىكي از فرق باطله در همين حوزه‏هاى ما 
تحصيل كرده است. لكين چون تحصيلاتش با تهذيب و تزيكه توأم نبوده، در راه خدا 
قدم برنم‏ىداشــته، خباثت را از خود دور نساخته بود، به همين دليل آن همه رسواىي 
به بار آورده است. اگر انسان خباثت را از نهادش بيرون نكند، هر چه درس بخواند و 
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تحصيل نمايد نه تنها فايده‏اى بر آن مترتب نم‏ىشــود بلكه ضررها دارد. علم وقتى در 
اين مركز خبيث وارد شــد، شاخ و برگ خبيث به بار مي آورد، شجره خبيثه م‏ىشود. 
هر چه اين مفاهيم در قلب ســياه و غير مهذب انباشته گردد، حجاب زيادتر م‏ىشود. 
در نفسى كه مهذب نشده، علم حجاب ظلمانى است: العْلِْمُ هُوَ الحِْجابُ الْکْبرَْ. لذا شرّ 
عالم فاسد براى اسلام از همه شرور خطرنا‏كتر و بيشتر است. علم نور است، ولى در 

دل سياه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سياهى را گسترده‏تر م‏ىسازد«.
آيت‌الله اميني)1375: 13-14( معتقد است تزيكه نفس هدف همة پيامبران و هدف 
تعليــم و تربيت اســت: »بزرگترين هدف پيامبران تهذيــب، تزيكه و پرورش نفوس 
انسان‌ها بوده است‏. موضوع تعليم و تربيت، آن‏قدر مهم بوده كه هدف ارسال پيامبران 
قرار گرفته و خداى متعال در اين‏باره بر بندگانش منت نهاده است. شخصيت فردى و 
اجتماعى، ســعادت يا شقاوت دنيوى و اخروى انسان به اين موضوع بستگى دارد كه 
چگونه خويشــتن را ساخته و م‏ىسازد. به‏همين‏جهت خودسازى براى انسان كي امر 
حياتى و سرنوشت‏ســاز محسوب م‏ىشود. پيامبران آمدند تا راه خودسازى و پرورش 
و تكميل نفس را به انســان‌ها بياموزند و در اين امر حياتى و سرنوشت‏ســاز رهنما و 
مددكارشــان باشند. علاوه بر اين نفوس انســان‌ها را از رذائل، اخلاق‏ زشت، صفات 
حيوانيت پاك و منزه ســازند و فضائل و مكارم اخلاق را پرورش دهند. به انســان‌ها 
درس خودسازى بياموزند، و در طريق شناخت اخلاق زشت، كنترل، مهار كردن اميال 
و خواسته‏هاى نفسانى يار و مددكارشان باشند، و با تحذير و تخويف، نفوسشان را از 

بدي‌ها و زشتي‌ها پاك و منزه سازند«.
تعليــم و تربيت به عنوان كي كل نظام يافته مشــتمل بــر عناصر اصلي)و فرعي( 
اســت كه هر كي از آن‌ها جايگاه و نقش ويژه‌اي دارند. تزيكه كيي از عناصر تعليم و 
تربيت اسلامي است و به‌جرأت مي‌توان گفت هيچ اثري در تربیت اسلامی نيست كه 
اين مفهوم در آن بهك‌ار نرفته باشــد. در همة آثار تربيتي اين واژه به كار رفته و دربارة 
اهميت و ضرورت آن فراوان بحث شــده است. با وجود اين، در هيچكي‌ از اين آثار 
دربارة جايگاه، نقش و روابط تزيكه با ديگر عناصر تعليم و تربيت بحث نشــده است. 
از ســوي ديگر، بررسي آثار متفكران مسلمان نشان مي‌دهد كه در اين آثار سه گفتمان 
تربيتي وجود دارد: گفتمان ســعادت، گفتمان معالجت)ســامت( و گفتمان رياضت. 
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يقيناً نقش و جايگاه تزيكه نفس در اين سه گفتمان كيسان نيست. 
اين مقاله درصدد اســت جايگاه و نقش تزيكه را در اين سه گفتمان بررسي و آن 
را با گفتمان قرآني تربيت مقايســه كند. روشن شدن جايگاه تزيكه در اين گفتمان‌ها و 
تفاوت‌هاي ميان آن‌ها تصور دقيقي از نقش و جايگاه تزيكه در تربيت اسلامي به‌دست 
مي‌دهــد و افزون بر آن، به ما اين امــكان را مي‌دهد كه بتوانيم در آموزش و پرورش 
رســمی، جايگاه مناسب تزيكه را مشخص كنيم. بنابراين، اين سؤال مطرح می‌شود كه 
تزيكه چه جايگاه و چه نقشــي در گفتمان‌هاي تربيت اســامي دارد؟ در اين مطالعه 
منظــور از جايگاه، موقعيت اين مفهوم در تربيت اســامي به عنوان كي كل و منظور 
از نقش، كاركرد اين مفهوم در تربيت اسلامي است. سوالي كه اينك مطرح است اين 
اســت كه آيا نقش تزيكه در اين گفتمان‌ها با نقــش تزيكه در گفتمان قرآني هماهنگ 
است؟ همچنین، آيا در آموزش و پرورش رسمی کشور مفهوم تزيكه جایگاه و نقشی 

باید داشته باشد؟

روش پژوهش
برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحليلي استفاده شده است. به اين منظور، 
نخســت اسناد و منابع مکتوب مرتبط با اين موضوع شناسایی و جمع‌آوری، سپس به 
صورت هدفمند براســاس مولفه‌هاي پژوهش اطلاعات مرتبط فيش‌برداري و به‌طور 
عميق مورد مطالعه قرار گرفته و همزمان با فرآيند جمع‌آوري به طور مســتمر داده‌ها 
دسته‌بندي و كدگذاري و مورد تجزيه و تحليل و تفسیر قرار گرفت. در نهايت، جایگاه 
و نقش تزکیه در هر گفتمان مشــخص شده است. علاوه بر اين براي به دست آوردن 
تفاوت‌ها و شــباهت‌هاي جايگاه و نقش تزيكه در گفتمان‌ها، افزون بر روش تحليل-

استنباطي از روش تحليل تطبيقي نيز استفاده شده است. 
تحليل تطبيقي به معناي توصيف و تبيين مشابهت‌ها و تفاوت‌ها از طريق تطبيق و 
مقايسه است كه در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و فلسفي داراي كاربردهاي 
بسيار زيادي است)اسملســر1، 2003: 625(. هدف تحليل تطبيقي شناسايي تفاوت‌ها 
در حوزه‌هايي است كه داراي ساختارهاي پيچيده، متفاوت و نوظهورند و ويژگي‌‌هاي 

1. Smelser 
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مشــترك و منحصر به فرد دارند. روش تطبيقي مناسب‌ترين روش ورود مطالعاتي به 
آن حوزه ها است. 

چيستي گفتمان تربيتي
منظور از گفتمان تربيتي مجموعه‌اي منسجم و مرتبط از مفاهيم و انديشه‌هاست كه 
بيانگر تصور صاحبان گفتمان از تربيت اســت. هركي از اين گفتمان‌ها دو جزء اصلي 
دارنــد: هدف تربيت و فرايند تربيت. هدف تربيت مقصد نهايي تربيت را مشــخص 
ميك‌ند و فرايند تربيت چگونگي دســتيابي بــه اين مقصد را بيان ميك‌ند. البته، مفهوم 
گفتمان با نظام، ساختار، نظريه، الگو و روكيرد همپوشاني و تداخل دارد. پيش از ورود 
به بحث يادآوري چند مطلب ضروري اســت. مطلب اول، در اين نوشــته، تربيت به 
معناي مجموعه فعاليت‌هايي است كه براساس برنامه‌اي سنجيده براي ايجاد و پرورش 
دانش‌هــا، باورها، نگرش‌ها و رفتارهاي مطلوب در متربي انجام مي‌شــود. تربيت در 
اين معنا هم شــامل فعاليت‌هايي است كه به قصد انتقال معلومات انجام مي‌شود، هم 
فعاليت‌هايي كه به قصد ايجاد نگرش‌ها، باورها و رفتارهاي مطلوب انجام مي‌شــود. 
تربيت در اين معنا هم شــامل فعاليت‌هايي عمدتاً شفاهي و زباني مانند تدريس، القاي 
مطالب، سخنراني و مطالعة كتاب است، هم فعاليت‌هايي غيركلامي مانند تشويق، تنبيه، 
ارائــة الگو، تذكر، ترغيب و ترهيب. در آثار و ادبيات تربيتي، معمولاً فعاليت‌هاي نوع 
اول را تعليم و فعاليت‌هاي نوع دوم را تربيت مي‌نامند. به ديگر سخن، تربيت در اين 
معنايي كه در اين نوشته بهك‌ار رفته، هم شامل تعليم است، هم شامل تربيت به معنايي 
كــه در ادبيات تربيتي به كار مي‌رود. بنابراين، گفتمــان تربيتي نيز معنايي عام دارد و 

شامل هر دو نوع فعاليت مي‌شود.
مطلــب دوم، گفتمان‌هايي كه در اينجا معرفي شــده‌اند از يــك جهت ديگر نيز 
عموميت دارند. آن جهت، خودسازي و ديگرسازي يا خودتربيتي و ديگرتربيتي است. 
ممكن اســت در ابتدا چنين به ذهن برســد كه گفتمان تربيتي رياضت يا سلامت، به 
ويژه، اختصاص به خودســازي دارد و در تربيت ديگران كاربردي ندارد. شايد علت 
اين تصور اين باشــد كه اين گفتمان‌ها در آثار ســنتي تربيت اســامي مطرح شده و 
سابقه‌اي طولاني در فرهنگ ما دارند و از سوي ديگر، مباحث تربيتي سنتي در دوران 
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معاصر عمدتاً در زمينة خودســازي و خودتربيتي عرضه و بهك‌ار گرفته شــده‌اند. اما 
مطالعــة دقيق اين گفتمان‌ها نشــان مي‌دهد كه اين تصور بــا واقعيت مطابقت ندارد. 
نظريات تربيتي مطرح شــده در اين گفتمان‌ها هم مي‌تواند در خودسازي بهك‌ار رود، 

هم در ديگرسازي و تربيت ديگران.
مطلب ســوم، مباحثي كه در هر گفتمان مطرح مي‌شود به منزلة كي نظرةي تربيتي 
است كه درصدد ترسيم خطوط كلي و ساختار اصلي تربيت است. اين بدين معناست 
كه اولاً در اين مقاله نمي‌توان به تفصيل به مباحث جزئي هر كي از اين گفتمان‌ها وارد 
شد، ثانياً مباحث مطرح شــده در اين گفتمان‌ها به گروهي ويژه از متربيان اختصاص 
ندارد و شــامل همة متربيان اعم از كودك و نوجوان و بزرگســال مي‌شود. بنابراين، 
تزيكه هم كه كيي از عناصر اين گفتمان‌های تربيتي اســت شامل همة متربيان مي‌شود. 

به دنبال طرح اين مطالب مقدماتي گفتمان‌هاي مورد مطالعه عبارتند از:

گفتمان تربيتي سعادت
اين گفتمان از ديگر گفتمان‌ها جامع‌تر است و نخستين بار در آثار فارابي و پس از آن 
در آثار مسكويه، ابن‌سينا، خواجه نصيرالدين طوسي و ديگران آمده است. چنانك‌ه پيش 
از اين گفتيم، اين گفتمان همانند ديگر گفتمان‌ها دو عنصر اصلي دارد: هدف و فرايند. 
دو تقرير از اين گفتمان وجود دارد: تقرير فارابي و تقرير ابن‌سينا. در اينجا اين گفتمان 

براساس تقرير ابن‌سينا مد نظر قرار گرفته است. 

هدف گفتمان تربيتي سعادت
 در تقرير ســينوي هدف تربيت ســعادت اســت. ابن‌ســينا در المبــدأ و المعاد
)1363: 109( سعادت هر موجودي را در تحقق كمال آن و بر اين اساس سعادت نفس 
انســاني را نيز در تحقق كمال آن مي‌داند. معذالك، وي در آثار معروف خود مانند شفا 
و نجــات، گرچه به صراحت در اين باره مطلبي نگفته، ولي به‌گونه‌اي ســخن گفته كه 
گويا از نظر وي ســعادت هر موجودي از جمله انســان منوط به دو چيز است: تحقق 
كمال خاص آن و ادراك آن و به عبارت ديگر ســعادت عبارت است از لذت ناشي از 
ادراك كمال)1379: 683-686؛ 1404الف: 423- 426؛ 1375: 136-142(. اگر بخواهيم 
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روشــن‌تر سخن بگوييم، ابن‌ســينا در باب ســعادت دو رأي دارد: الف( سعادت هر 
موجودي و از جمله انســان عبارت اســت از تحقق كمال خاص آن، ب( سعادت هر 

موجودي از جمله انسان عبارت است از لذت ناشي از ادراك كمال.
به هر حال، در هر دو تعريفي كه ابن‌سينا از سعادت ارائه كرده است، كمال انسان 
جزئي مهم از سعادت اســت و اكنون بايد به اين موضوع بپردازيم كه كمال انسان از 
ديد ابن‌ســينا چيست. ابن‌ســينا در برخي آثار خود كمال را فعليت قوه دانسته است 
)ابن‌ســينا، 1363: 109(. بديهي است كه وقتي قوه‌اي فعليت پيدا كند، فعل خاص آن 
هم از وي صادر مي‌شــود. به همين سبب، وي در برخي ديگر از آثار خود، كمال هر 
موجودي را صدور فعل خاص آن موجود تلقي كرده است. براي مثال، از آنجا كه فعل 
خاص قوة بينايي، ديدن اســت، كمال قوة بينايي نيز ديدن است؛ چنانك‌ه فعل خاص 

قوة عاقله و در نتيجه كمال آن، تعقل معقولات است. 
ابن‌ســينا در برخي ديگر از آثار خود، همين مطلب را با بياني ديگر مطرح كرده و 
كمال هر موجودي را تحقق امر مناســب با ذات آن دانسته است)ابن‌سينا، 1404الف: 
424(. به هر حال، كمال هر شيء از نظر ابن‌سينا در فعليت يافتن قوة خاص آن است 
و نتيجة آن صدور فعل خاص يا همان امر مناســب با ذات شــيء از آن است. بر اين 
اســاس، كمال انسان در فعليت يافتن قوة خاص آن و در نتيجه صدور فعل خاص يا 

تحقق امر مناسب با ذات انسان، از انسان است. 
آنچه انســان را از ديگر موجودات متمايز ميك‌ند نفس ناطقه است؛ نفسي كه قوة 
خاصي دارد. بنابراين، كمال انســاني در فعليت يافتن قوة نفس ناطقه است)ابن‌ســينا، 
1363: 109(. قوة نفس ناطقه كه از آن به عقل تعبير مي‌شود، چنانك‌ه ابن‌سينا گفته است، 
دو جنبه دارد: جنبه‌اي كه رو به عالم بالا دارد و مي‌تواند فيوضات را از عالم بالا كسب 
كند)عقل نظري( و جنبه‌اي كه رو به عالم اجســام دارد و به تدبير آن مي‌پردازد)عقل 
عملي(. عقل نظري قوه‌اي است كه نفس ناطقه با آن مي‌تواند تمام حقايق جهان هستي 
از واجب الوجود، عقول و نفوس و اجسام را با تمام ويژگي‌هاي‌شان بشناسد. فعليت 
و كمال آن در اين اســت كه همة حقايق جهان هســتي را بشناسد و به مرتبه‌اي برسد 
كه»عالمَ عقلي مشــابه عالم عيني« شود. عقل عملي قوه‌اي است كه نفس ناطقه با آن 
بدن و قواي مختلف نفس حيواني را تدبير ميك‌ند. فعليت، كمال و فعل خاص آن اين 
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است كه قواي نفس حيواني را تحت كنترل خود درآورد، به گونه‌اي كه تمام گرايش‌ها 
و حركات آن‌ها مطابق دســتور عقل باشد)ابن‌ســينا، 1404ب، ج 2: 38-40(. از نظر 
ابن‌ســينا خلق فاضله چيزي جز تســلط نفس ناطقه بر نفس حيواني نيست؛ چنانك‌ه 
خلق رذيله چيزي جز تسلط نفس حيواني بر نفس ناطقه نيست. خلق فاضله – تسلط 
نفس ناطقه بر نفس حيواني – هنگامي حاصل مي‌شــود كــه افعال و رفتار صادره از 
قواي نفس حيواني در حد وســط باشند، نه در حد افراط و نه تفريط. براي مثال اگر 
خوردن به اندازه باشــد، نه بيش از اندازة نياز، نــه كمتر از آنچه بدن به آن نياز دارد، 
اين رفتار در حد وســط است و نتيجة آن تسلط نفس ناطقه بر قوة شهويه نفس ناطقه 
اســت. بدين ترتيب، با رعايت حد وسط در اعمال و رفتار، فضايل اخلاقي به وجود 
مي‌آيند)ابن‌سينا، 1404الف: 429-430(. ابن‌سينا در المبدأ و المعاد معتقد است كمال 
نفس ناطقه در تجرد آن از جســم و جسمانيات است و تحقق اين امر منوط به كمال 
عقل نظري و عقل عملي اســت )ابن‌سينا، 1363: 109(. گويا ابن‌سينا در اينجا معتقد 
اســت كه كمال حقيقي نفس در تجرد آن است و كمال عقل نظري و عملي مقدمه و 
زمينه‌ساز آن است. البته، به نظر مي‌رسد اين اختلاف رأي نتيجة چنداني ندارد و ما در 

اينجا همان نظر معروف و مشهور وي را ملاك كار خود قرار مي‌دهيم.
به هر حال، از نظر ابن‌ســينا كمال نفس انســاني دو جــزء دارد: كمال نظري و 
كمال عملــي. كمال نظــري علم بــه حقايق اســت و كمال عملي تســلط نفس 
ناطقــه بــر نفس حيواني اســت كه نتيجــة آن در واقــع تخلق به فضايــل اخلاقي 
 و از بيــن رفتــن رذايل اخلاقي اســت. با وجود اين، ابن‌ســينا در ديگــر آثار خود
)1404الف: 429؛ 1379: 686؛ 1375: 137-138؛ 2007: 125( به‌گونه‌اي سخن گفته 
كــه گويــا از نظر وي كمال نفس ناطقــه چيزي جز كمال عقل نظــري يعني علم به 
حقايق اشيا نيست. كمال عقل عملي يعني تسلط نفس ناطقه بر نفس حيواني ـ تخلق 
بــه فضايل اخلاقي ـ جزئي از كمال نفس ناطقه نيســت. پــس كمال عقل عملي چه 
جايگاهي دارد؟ كمال عقل عملي و تخلق به فضايل شــرط لازم براي سعادت انسان 
در دنيا و عقبي اســت. زيرا سعادت از ديد ابن‌سينا، چنان كه پيش از اين گفتيم، لذتي 
اســت كه از تحقق كمال و ادراك آن حاصل مي‌شــود. از ســوي ديگر، اگر كسي در 
اين دنيا به كمال رســيده باشد، در صورتي مي‌تواند آن را درك كند و از آن لذت ببرد 
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كه بعد عملي نفس ناطقه‌اش به كمال رســيده، از رذايل پاك و به فضايل آراسته شده 
باشــد. چرا كه آلودگي به رذايل مانع درك كمال و مانع‌التذاذ از آن مي‌شود. به عبارت 
ديگر، رذايل اخلاقي از دو جهت مانع ســعادت هستند: نخست از اين جهت كه مانع 
درك كمال مي‌شــوند؛ زيرا با وجود رذايل، نفس پيوســته متوجه جسم و جسمانيت 
بوده به معقولات و عالم بالا توجهي ندارد و به همين جهت، از ادراك كمال نفس كه 
همان معقولات هستند، بازمي‌ماند. دوم اينك‌ه اگر كسي بتواند با تمهيداتي كمال نفس 
خــود را درك كند، رذايل مانع التذاذ نفس ناطقه از ادراك كمال خود مي‌شــود؛ زيرا 
رذايل اخلاقي موجب بيماري نفس و تغيير ذائقة وي مي‌شوند و در نتيجه نفس ناطقه 
از آنچه موجب كمال وي اســت ناراحت و متألم و از آنچه موجب نقص وي است، 
شادمان و مسرور مي‌شود. چنانك‌ه در بعضي از بيماري‌ها، بيمار از غذاهاي مفيد تنفر 

پيدا كرده از چيزهاي مضر و بدمزه لذت مي‌برد.
در كي نگاه كلي به نظر مي‌رســد ابن‌سينا در جايي كه سعادت را در تحقق كمال 
نفس ناطقه مي‌دانند، كمال را دو جزئي تلقي ميك‌نند: كمال نظري و كمال عملي و در 
جايي كه سعادت را لذت ناشي از ادراك كمال مي‌داند، كمال را امري بسيط كه همان 

كمال نظري است، تلقي ميك‌ند.

فرايند گفتمان تربيتي سعادت
ابن‌ســينا علي‌رغم آنكه در باب ســعادت دو نظر مطرح كرده است، در بيان فرايند 
دستيابي به سعادت كي فرايند بيشتر مطرح نكرده است. فرايندي كه وي مطرح ميك‌ند 
دو بخــش دارد: بخش نظري )تعليم( و بخش عملي )تزيكــه(. بخش نظري آن يعني 
تعليم، عبارت اســت از علم به حقايق جهان هستي كه شامل علم به مبدأ جهان هستي 
يعنــي خداوند متعال، عقول و نفوس تا موجودات جســماني، همچنين علم به غايات 
افعال و حركات موجود در جهان، ســاختار و نظام كلي حاكم بر جهان هستي و نسبت 
اجزاء آن با كيديگر و عنايت الهي و يكفيت آن مي‌شود. كسي كه مي‌خواهد به سعادت 
 برســد بايد اين حقايق را كامل و درست تصور و سپس به صورت يقيني تصديق كند
)ابن‌ســينا، 1404الف: 429(. راه دســتيابي به اين حقايق و گرفتار نشدن در اعتقادات 
نادرست از ديد ابن‌سينا تحصيل فلسفه است. تحصيل فلسفه به انسان قدرت و توانايي 
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تميز معرفت‌هاي درســت از نادرســت و نيز كســب معرفت صحيح را اعطا ميك‌ند 
)ابن‌سينا، 1400: 276(.

بخش عملي آن، يعني تزيكه، كه گاه ابن‌سينا از آن به اصلاح نفس نيز تعبير ميك‌ند 
عبارت اســت از تســلط نفس ناطقه بر نفس حيواني؛ بدين معنا كه تمام حركات و 
سكنات قواي نفس حيواني مانند شهويه و غضبيه مطابق صلاحديد نفس ناطقه باشد. 
البته، اين بدان معنا نيســت كــه اين قوا كلًا معطل و بلا اســتفاده بمانند، بلكه به‌اين 
معناست كه در حد اعتدال، نه در حد افراط و نه در حد تفريط، از آن‌ها استفاده شود. 
در اين صورت، ملةك توســط حاصل مي‌شود و به دنبال آن فضايل اخلاقي و عدالت 
نيز به‌دست مي‌آيد )ابن‌سينا، 1404 الف: 429-430؛ 1400: 276-277(. بنابراين، بخش 

عملي اين فرايند يعني تزيكه، كسب فضايل و از ميان بردن رذايل اخلاقي است.
راه اصلاح نفس و كسب فضايل تمرين و تكرار رفتارهاي درست يعني رفتارهايي 
است كه نه در حد افراط هستند، نه در حد تفريط. اين رفتارها بايد به اندازه‌اي تكرار 
شــوند تا ملةك توسط و عدالت حاصل شود. كســي كه اين فضايل را به‌دست آورده 
باشد، عادل و كسي كه افزون بر اين فضايل، از حكمت و علم به حقايق نيز برخوردار 

باشد، فيلسوف حيكم است )ابن‌سينا، 1400: 277(.

جايگاه و نقش تزكيه در گفتمان تربيتي سعادت
از آنچه تا به حال گفتيم روشــن شد كه در گفتمان ابن‌سينا هدف تربيت سعادت 
است. اما وي سعادت و كمال را به دو گونه تعريف كرده است: 1. سعادت به معناي 
تحقق كمال و كمال عبارت اســت از كمال نظري و عملي؛ 2. سعادت به معناي لذت 
ناشــي از ادراك كمال كه در اين صورت كمال همان كمال نظري يعني علم به حقايق 
اســت. با وجود اين، وي در بيان فرايند تربيت در همة آثار خود كيســان عمل كرده 
و علــم به حقايق و تخلق به اخــاق فاضله و به عبارت ديگر، تعليم و تزيكه را براي 
دســتيابي به سعادت لازم دانسته اســت. به عبارت ديگر، وي تزةيك نفس را جزئي از 
فرايند تربيت مي‌داند و معتقد اســت براي رسيدن به سعادت كه هدف تربيت است، 
تزةيك نفس و تخلق به فضايل اخلاقي ضروري اســت. بنابراين، در گفتمان سعادت، 
جايگاه تزيكه در بخش فرايند تربيت قرار مي‌گيرد و كاركرد آن محقق ســاختن هدف 
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تربيت است. به عبارت ديگر، تزيكه در كنار تعليم، عاملي است براي سعادتمندي. 
اين مطلب هم در مورد تقرير اول از ســعادت كه آن را دو بعدي و شــامل كمال 
نظــري و عملي مي‌داند، هم در بــاب تقرير دوم كاملًا صادق اســت، هرچند اندك 
تفاوتي با كيديگر دارند. تفاوت در اين اســت كه مطابــق تقرير اول تزيكه جزئي از 
فرايند تربيت، هم ارز و در عرض تعليم است؛ تعليم كي عامل و تزيكه عامل ديگري 
در تحقق ســعادت است. اما مطابق تقرير دوم، تزيكه در عين حال كه جزئي از فرايند 
تربيت اســت، در عرض تعليم نيست، بلكه به عنوان مقدمه و براي بهره‌مندي از نتايج 
تعليم ضرورت ميي‌ابد. اين مطلب را مي‌توان به اين صورت توضيح داد كه ســعادت 
در تقرير دوم مشــروط به دو چيز اســت: الف( تحقق كمال و ب( درك آن. از سوي 
ديگر، ادراك كمال نفس و لذت بردن از آن مســتلزم زمينة مناسب است. ممكن است 
كمال نفس محقق شــده باشد و در عين حال، نفس به دلايلي نتواند آن را درك كرده، 
از آن لــذت ببرد. در اين صورت، ســعادت نيز حاصل نمي‌شــود. چنانك‌ه در برخي 
بيماري‌ها، بيمار براي مثال، نمي‌تواند شــيريني، لذت و مزة خوش برخي غذاها مانند 
كباب يا شــيريني را درك كند و در برخي موارد نه تنها از آن لذت نمي‌برد كه از آن 
متنفر هم مي‌شــود. چنانك‌ه حواس ظاهري به دليل برخي بيماري‌ها نمي‌توانند لذت 
برخي خوردني‌هاي لذيذ را درك كنند، نفس هم به دليل برخي موانع نمي‌تواند كمال 
و لــذت موجــود در آن را درك كند و در اين صورت، ســعادتي نيز براي او حاصل 

نخواهد شد.
آنچه مانع درك كمال و لذت آن مي‌شــود غرق شــدن در امور جسماني و دنيايي 
است. اگر نفس ناطقه تابع محض قواي شهويه و غضبيه باشد و پيوسته در كار فراهم 
آوردن اســباب شهوت و غضب و لذت‌هاي حيواني باشــد، به‌تدريج چنان فريفته و 
مجذوب دنيا و شهوات مي‌شود كه كمال خود را به كلي فراموش كرده، از درك كمال 
خود و نيز از درك لذت كمال خود عاجز شــود و حتي ممكن اســت به جايي برسد 
كــه نه تنها از كمال خود لذتي نبــرد، كه از آن تنفر هم پيدا كند. راه از ميان بردن اين 

موانع، تزةيك نفس است. 
بدين ترتيب، در تقرير دوم، نقش تزيكه نقش فرعي و مقدمي و زمينه‌سازي و نقش 
تعليم، اصلي است. با تعليم است كه كمال نفس محقق مي‌شود و تزيكه در تحقق كمال 
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دخالتــي ندارد. نقش تزيكه آماده كردن زمينه براي ادراك كمال موجود و ادراك لذت 
آن توســط نفس است. در حالي كه در تقرير اول، كمال بدون تزيكه حاصل نمي‌شود 

و به همين سبب، نقش تزيكه هم‌پاي تعليم و در عرض آن است.

تزكيه به عنوان منبع انگيزش و سامانة هدايت دروني
براســاس نظر تقرير دوم ابن‌ســينا، تزيكه نقش ديگري هــم در تربيت دارد و آن 
ايجاد انگيزه براي حركت در مســير كمال و دوري از اسباب انحطاط است. اين نقش 
در تربيت بســيار اهميت دارد تا جايي كه مي‌توان گفت بخش مهمي از فرايند تربيت 
ايجاد انگيزه در متربيان براي حركت در مسير كمال و دوري از مسير انحطاط است.

انگيزة انســان براي حركت در مســيري خاص و انجام فعاليتي خاص در درجة 
نخست تابع علم و آگاهي وي از پيامدهاي مثبت و خوشايند آن است. اگر كسي بداند 
انجام فعاليتي خاص نتايج دلنشــين و لذت بخشي دارد، خود به خود به آن علاقه‌مند 
شده و به سمت آن كشيده مي‌شود. در مرحلة دوم، انگيزه تابع تجربه كردن و چشيدن 
لذتي است كه در آن فعاليت وجود دارد. در برخي موارد ممكن است علم به پيامدهاي 
مثبت، فرد را براي انجام آن برنيانگيزد. در اين صورت، چشيدن لذت آن عمل در وي 
انگيزه‌اي قوي براي انجام آن فراهــم مي‌آورد. تزيكه، چنانك‌ه پيش از اين گفتيم، هم 
زمينه‌ســاز درك خود كمال است و هم زمينه‌ساز درك لذتي كه در كمال وجود دارد. 
بنابراين، اگر كسي نفسي مُزكّا داشته باشد، هم كمال خود را درك ميك‌ند و هم لذت 
ناشــي از آن را و همين موجب پيدايش انگيزه در وي براي حركت به ســمت كمال 

خود مي‌شود.
تزيكــه، همچنانك‌ه موجب پيدايش انگيزه براي حركت در مســير تكامل اســت، 
متقابــاً موجب پيدايش انگيزه در متربي براي دوري از اســباب نقص و انحطاط نيز 
مي‌شــود. چرا كه تزيكه موجب مي‌شود فرد نقص و انحطاط واقعي خود و نيز درد و 
رنج ناشي از آن را درك كند و همين موجب مي‌شود شخص از هر چه موجب نقص 
و انحطاط است دوري كند. بدين ترتيب، تزةيك نفس همانند سامانه‌اي است كه مسير 
صحيح را نشــان داده و در هنگام انحــراف از آن اخطار لازم را صادر و به منزلة كي 

سامانة هدايت و پايش دروني خودكار عمل ميك‌ند.
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گفتمان تربيتي معالجت )سلامت(
اين گفتمان نخستين بار در آثار فارابي)فارابي، 1405: 23-24 و 1413: 240( مطرح 
شــده و پس از آن رواج پيدا كرده است)غزالي، بي‌تا: 66، مسكويه، 1371: 163؛ نراقي، 
بي‌تا: 37(. در اين گفتمان نفس موجود زنده‌اي تلقي مي‌شــود كه مانند هر موجود زندة 
ديگر دو حالت دارد: بيماري و سلامت. نفس در حالت سلامت كاركرد خاص خود را 
دارد، با نشــاط، فعال و سرزنده است و از چيزهايي كه واقعاً براي وي مفيد و سودمند 
است لذت مي‌برد. به عكس در حالت بيماري نفس كاركرد خاص خود را ندارد، دردمند 

و افسرده است و از چيزهاي واقعاً مفيد و رشد دهنده لذت نمي‌برد. 
بيماري نفس چيست؟ سلامت آن كدام است؟ برخي مانند نراقي در جامع السعادات)بي‌تا: 
37( خود صفات رذيلت را بيماري نفس مي‌دانند. برخي ديگر مانند فارابي)1405: 24-23( 
بيماري نفس را صادر نشــدن افعال مناسب نفس ناطقه از آن مي‌دانند و ريشه و سبب آن 
را رذيلت مي‌نامند. البته، اين دو بيان با هم قابل جمع هستند و با كيديگر تعارضي اساسي 
ندارند، هر چند به نظر مي‌رسد بيان فارابي دقيق‌تر است. از نظر فارابي صفات رذيلت منشأ 
بيماري هستند، نه خود بيماري؛ بيماري نفس حالتي است كه موجب مي‌شود نفس نتواند 
افعال مناســب نفس ناطقه را انجام دهد. دربارة سلامت نفس ظاهراً اختلافي وجود ندارد 
و همگي)فارابي، 1413 ق: 24-23؛ غزالي، بي‌تا: 66؛ نراقي، بي‌تا: 37(، ســامت نفس را 
در آراسته شدن كاخ نفس به فضايل مي‌دانند و رفع رذايل را مقدمة آن به‌شمار مي‌آورند. 

بر اين اساس، معالجة نفس فرايندي دو عنصري است: رفع رذايل و كسب فضايل. 
براي معالجة نفس نخست بايد رذايل را كه سبب بيماري هستند با روش‌هاي مناسب از 
ميان برد و ســپس فضايل را در آن پرورش داد. در كي كلام، معالجة نفس همان تزةيك 
نفس است. نفس را بايد از رذايل پاك كرد و به فضايل اخلاقي آراست. بدين ترتيب، در 

اين گفتمان هدف تربيت سلامت نفس و فرايند تربيت تزةيك نفس است.
تفاوت اين گفتمان با گفتمان سعادت در اين است كه اين گفتمان سعادت را چيزي 
جز ســامت نفس نمي‌داند، در حالي كه تلقي گفتمان سعادت از سعادت بسيار فراتر 
و وســيع‌تر از سلامت نفس اســت و علاوه بر آن، علم به حقايق را نيز شامل مي‌شود. 
همچنين گفتمان معالجت)سلامت(، تزيكه را تمام فرايند تربيت مي‌داند؛ در حاليك‌ه در 

گفتمان سعادت، تزيكه كي جزء از فرايند تربيت است. 
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گفتمان تربيتي رياضت
اين گفتمان در آثار عرفا و متصوفه مطرح شده است. در اين گفتمان هدف تربيت با 
عبارت‌هاي گوناگوني مانند »وصول به حقيقت«، »توحيد«، »معرفئ‌الله« و »فناء« به تصوير 
كشيده شده است. هدف غايي تربيت در اين گفتمان وصول به حقيقت است. حقيقت به 
منزلة مغز و شريعت به منزلة پوست و طريقت حركت از شريعت به سوي حقيقت است 
و حقيقت از نظر عارفان، چنانك‌ه شهيد مطهري)1362: 193( گفته است، رسيدن به مقام 
توحيد است. اما توحيد مورد نظر عارفان هم با توحيد مورد نظر عوام - شناخت تقليدي 
- و هم با توحيد مورد نظر فيلســوفان - شناخت برهاني - متفاوت است. توحيد مورد 
نظر عارفان از جنس شــهود است؛ بدين معنا كه عارف به درجه‌اي از كمال مي‌رسد كه 
در جهان چيزي غير از خدا نمي‌بيند و هر موجودي غير از خدا حتي خود را جلوه‌اي از 
جلوه‌هاي الهي مي‌ببيند و اين همان مقام فناء في الله است. پس وصول به حقيقت، توحيد، 
معرفت الله و فناء همگي بيانگر كي واقعيت و حقيقت‌اند كه غايت و هدف غايي تربيت 
است. البته، اگر بخواهيم دقيق‌تر سخن بگوييم، توحيد مورد نظر عارفان مراتبي دارد كه 
بالاترين مراتب آن فناء في الله اســت و فناء في الله مقامي اســت كه در آن عارف همة 
موجودات را جلوه‌اي از جلوه‌هاي الهي مي‌داند و غير از خدا هيچ نمي‌بيند حتي خودش را.
فرايند رســيدن به اين هدف سير و سلوك است كه طي آن سالك منازل و مقاماتي 
را پشت ســر مي‌گذارد و در نهايت به مقصد، يعني توحيد، مي‌رسد. در سير و سلوك 
وارداتي بر قلب ســالك وارد مي‌شود و تجربياتي كسب ميك‌ند و كشف و شهودهايي 
براي او دست مي‌دهد كه همگي زمينه‌ساز رسيدن به مقصد هستند. دربارة تعداد مراحل 
و منازل و مقامات نظرات مختلفي گفته شــده است. برخي از چهار مقام اصلي و چهار 
مقام فرعي، برخي از هفت منزل و مقام، برخي از ده و برخي از صد منزل و مقام سخن 
گفته‌اند)برنجــكار، 1378: 159(. برخي نيز از هزار و هزار و كي مقام ســخن به ميان 

آورده‌اند)پناهي، 1378: 218(.
ابن‌ســينا)1375: 145( در تبيين و تشــريح جامع و زيباي خود از مقامات عارفان، 
ســير و ســلوك را نوعي رياضت مي‌داند. البته از نظر وي رياضت نه به معناي تحميل 
انواع شكنجه‌ها و مشقات و ســختي‌هاي رنج‌آور بر نفس، چنانك‌ه در كاربرد اين واژه 
در زبان فارسي رايج است، بلكه به معناي تمرين و ممارست است؛ تمرين و ممارستي 
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 كه مقصود آن آماده كردن و پرورش روح براي رســيدن به مقصد والاي توحيد اســت
)مطهري، 1362: 233(. بنابراين، فرايند رسيدن به هدف تربيت در اين گفتمان كي چيز 
اســت كه خود عارفان و صوفيان آن را ســير و سلوك و ابن‌سينا آن را رياضت خوانده 

است.
ابن‌سينا معتقد است رياضت سه هدف را دنبال ميك‌ند. هدف نخست دور كردن موانع 
از مسير سير و سلوك است، زيرا تا مسير هموار و بدون مانع نباشد، حركت در آن سخت 
و دشوار خواهد بود و چه بسا همين دشواري مانع ادامة مسير و نيل به مقصد گردد. اين 
موانع عمدتاً چيزهايي است كه انسان طبيعتاً به آن‌ها علاقه‌مند است مانند مال و ثروت، غذا، 
لباس، مســكن و ديگر وسايل، اسباب لذت و رفاه. هدف دوم رام كردن نفس اماره براي 
نفس ناطقه است. سالك در صورتي مي‌تواند مسير رسيدن به حقيقت را با موفقيت طي كند 
كه قواي نفس اماره از قبيل قوة شهويه و غضبيه كاملًا مطيع نفس ناطقه باشد و نفس ناطقه 
را در رسيدن به مقصود همراهي كنند. اين غرض با رياضت به دست مي‌آيد. هدف سوم 
تلطيف روح است به‌گونه‌اي كه بتواند پذيراي جلوه‌هاي الهي گردد )ابن‌سينا، 1375: 145(. 
خواجه نصيرالدين طوسي )1375، جلد 3: 381-383( در شرح اين بخش از سخنان 
ابن‌ســينا مي‌نويسد: هدف و مقصد نهايي رياضت در صورتي حاصل مي‌شود كه نفس 
انسان استعداد و آمادگي لازم را به دست آورده باشد. اين استعداد و آمادگي همان است 
كه ابن‌ســينا آن را »تلطيف روح« خوانده اســت. اما تحقق اين استعداد در گرو دو چيز 
است: رفع موانع بيروني كه ابن‌سينا از آن به رفع موانع سير و سلوك تعبير كرده و رفع 
موانع دروني كه ابن‌ســينا آن را رام كردن نفس اماره در برابر نفس ناطقه خوانده است. 
پس، رياضت كي هدف ايجابي دارد كه همان تلطيف روح است و دو هدف سلبي كه 

عبارت‌اند از رفع موانع بيروني و دروني. 
گرچــه واژة تزيكه در اين گفتمان زياد به كار رفته اســت، اما معنايي كه از آن اراده 
شــده اســت اندكي ابهام دارد. با وجود اين، آنچه مسلَّم اســت اين است كه تزيكه در 
 ايــن گفتمان شــامل پاك كردن نفــس از صفــات و عقايد مذموم اســت. غزالي در 
كتاب  اربعين در بخش »تزةيك قلب از اخلاق بد«)غزالي، 1368، ترجمه برهان‌الدين حمدي:
 107 - 183( و در كتاب ميزان‌العمل، تزيكه را در همين معنا بهك‌ار برده و آن را هدف 
رياضت مي‌داند)غزالي، 1409 ق، تحقيق احمدشــمس‌الدين: 64(. نجم‌الدین رازي در 
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مرصاد‌العباد )1386: 185-212( نيز تزيكه را به معناي پاك كردن دل از صفات رذيلت 
و در مقابل تحليه ـ آراستن نفس به صفات الهي ـ بهك‌ار برده است. 

اما اينك‌ه در اين گفتمان، تزيكه افزون بر رفع رذايل، شامل »آراسته شدن نفس به صفات 
فضيلت« هم مي‌شــود، چندان روشن نيســت. برخي مانند نجم رازي تزيكه را افزون بر 
پيراستن نفس از رذايل شامل آراستن نفس به فضايل هم مي‌دانند )نجم‌الدین رازي، 1386: 
179 و 182ـ183(. در اين صورت اين سؤال مطرح مي‌شود كه از نظر نجم رازي تزيكه چه 
تفاوتي با تحليه دارد كه وي تزيكه را در مقابل آن به كار برده است. به نظر مي‌رسد كه وي 
صفات را به دو دسته تقسيم ميك‌ند: صفات بشري كه ريشه در قوة شهويه و غضبيه دارند 
و صفات ربوبي مانند رحمانيت و رحيميت و رزاقيت. تزيكه عبارت است از پيراستن نفس 
از رذايل بشــري و آراستن آن به فضايل بشري و تحليه عبارت است از آراستن نفس به 
صفات ربوبي. وي در اين باب مي‌گويد: »پس كمال مرتبة روح در تحلةي روح آمده است 
به صفات ربوبيت تا خلافت آن حضرت را شايد.«)همان: 210(. به نظر مي‌رسد اين معنا از 
تزيكه به صورت ناخودآگاه در اين گفتمان رواج و مقبوليت بيشتري يافته و در بيشتر موارد 
اين واژه آگاهانه يا ناآگاهانه در اين معنا بهك‌ار رفته است. با وجود اين، با اندكي مسامحه 
مي‌توان گفت در اين گفتمان نيز تزيكه در معناي كســب فضايل و رفع رذايل بهك‌ار رفته 
اســت، هرچند فضايل در اين گفتمان قلمروي وسيع‌تر دارد و علاوه بر فضايل متعارف، 

فضايل الهي مانند رحمانيت و رحيميت و غيره را هم در بر مي‌گيرد.

جايگاه و نقش تزكيه در گفتمان تربيتي ریاضت
پس از روشن شدن هدف و فرايند تربيت و پس از روشن شدن معناي تزيكه در اين 
گفتمان )گفتمان رياضت(، اكنون نوبت بررسي جايگاه و نقش تزيكه است. چنانك‌ه پيش 
از اين گفتيم، تزيكه در اين گفتمان معادل بخش سلبي رياضت يعني از بين بردن موانع 
دروني و بيروني و به عبارت روشن‌تر، به معناي رفع رذايل و كسب فضايل بشري است.
تزيكه در اين گفتمان بخش مهمي از فرايند تربيت را تشيكل مي‌دهد و اين نقش و 
جايگاه چنان مهم و برجسته و چشمگير است كه گاه كل اين فرايند تزيكه و تصفيه تلقي 
شده است. تزيكه به دليل اين جايگاه مهم، سه نقش اساسي بر عهده دارد: معرفت‌بخشي، 

سلامت بخشي، اصلاح ذائقه. 
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1. معرفت‌بخشي
در ايــن گفتمان تزيكه نقش ويژه‌اي دارد؛ نقشــي كه در هيچي‌ــك از گفتمان‌های 
ديگر مطرح نيســت و حتي با آن مخالفت مي‌شود. اين گفتمان معتقد است نفس انسان 
 مي‌تواند از راه قلب)در مقابل عقل و حواس جسماني( حقايق را درك كند. برخي از اين 
حقايق ـ آن هم ســطوحي از آن‌ها ـ از طريق عقل نيز البته، قابل درك هستند. اما درك 
بسياري از آن‌ها منحصراً در توان قلب است و عقل و حواس از آن بي‌بهره‌اند. افزون بر 
اين، نفس از راه قلب مي‌تواند حقايق را مشــاهده كند كه در مقايسه با ادراك عقلي كه 

ادراكي مفهومي و با واسطه است بسيار کامل‌تر و عميق‌تر است. 
 نجم‌الدین‌رازي)1386: 314( براي كشــف و شــهود قلبي مراتبي بيان كرده است: 
الف( كشــف نظري كه در آن اسرار معقولات درك مي‌شود؛ ب( مكاشفات دلي كه در 
آن برخي حقايق براي قلب سالك مشهود مي‌شود؛ ج( مكاشفات سري يا كشف الهامي 
كه در آن اســرار آفرينش و حكمت وجود هر چيز ظاهر مي‌شود؛ د( مكاشفات روحي 
كه در آن بهشت و جهنم و ملائكه و مكالمات آنان كشف مي‌شود؛ و ه( مكاشفات خفي 

روحي كه جز به خاصان حضرت ندهند.
قلب انســان در صورتي مي‌تواند اين حقايق را درك كند كه از آلودگي‌ها تصفيه و 
تزيكه شده و با سوهان رياضت صيقل يافته باشد. دل هر اندازه تزيكه شده باشد، به همان 
اندازه از قابليت و توانايي مشــاهدة حقايق برخوردار مي‌گردد. دل انسان براي دريافت 
حقايق ملكوتي از پنج حس باطني، شنوايي، بساوايي، بويايي و چشايي برخوردار است. 
هنگامي كه قلب سالم باشد، اين حواس مي‌توانند حقايق ملكوتي را درك كنند. به گفتة 
نجم‌الدین‌رازي )1368: 191-194(، دل چشــمي دارد كه غيب را با آن مشاهده ميك‌ند. 
گوشــي دارد كه كلام اهل غيب و كلام حق مي‌شــنود. مشامي دارد كه با آن بوي غيبي 
مي‌شنود و كامي دارد كه محبت و حلاوت ايمان و طعم عرفان را مي‌چشد. مراد از قلب 
َ به قلبٍ سَليِمٍ« )حج، 89( و قلب كور در آةي شريفة  سليم در آةي كريمة »إلَِّ مَنْ أتَيَ اللَّ

دُورِ« )شعراء، 47( همين است.  »وَلكَِن تعَْمَي القُْلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّ
بدين ترتيب، از آنچه گفتيم روشــن شــد كه تزيكه با از ميان بردن صفات رذيلت، 
ســامت را به نفس بازمي‌گرداند و از اين طريق ذائقه نفس را اصلاح، توانايي و انگيزة 
لازم براي حركت در مسير رشد و كمال را به نفس اعطا ميك‌ند و از سوي ديگر، موجب 
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دس��تيابي نفس به معرفت حقايق ملكوتي مي‌شــود. تزيكه از اين طريق زمينه را براي 
تحلي نفس به صفات ربوبي فراهم مي‌آورد. نفس پس از تحليه مي‌تواند به حقيقت كه 

همان توحيد است دست يابد.

2. سلامت‌بخشي و توان‌بخشي
كيي از نقش‌هاي مهم تزيكه در اين گفتمان معالجة بيماري‌هاي نفس و بازگرداندن 
سلامت به آن اس��ت. چنانك‌ه انسان بيمار نمي‌تواند وظايف محوله را به درستي انجام 
دهد و از تحصيل مصالح و منافع و دفع ضرر و زيان خود عاجز اســت، نفس بيمار نيز 
نمي‌تواند آنچه را كه بايد، به درستي به انجام برساند و از حركت در مسير رشد و كمال 
خــود باز مي‌ماند. آنچه نفس و اعضاي آن را بيمار و ناتوان و زمين‌گير ميك‌ند، صفات 
رذيلت است. تزيكه اين صفات رذيلت را كه منشأ بيماري‌هاي گوناگون قلب هستند، از 
ميان مي‌برد و سلامت را به آن بازمي‌گرداند و در نتيجه، نفس شادابي و توانايي لازم براي 

حركت در مسير رشد و كمال خود را به‌دست مي‌آورد )نجم‌الدین‌رازي، 1368: 183(.
اين نقش در گفتمان معالجت)ســامت( نيز بســيار برجســته و مهم است. در گفتمان 

سعادت نيز اين نقش مورد توجه است، اما به مراتب كمتر از دو گفتمان ديگر.

3. اصلاح ذائقه
كيي ديگر از نقش‌هاي تزيكه در اين گفتمان، اصلاح ذائقه نفس است)نجم‌الدین‌رازي، 
1368: 193(. ذائقــة نفس در حالت بيماري تغيير يافتــه، از حالت طبيعي خود خارج 
مي‌شــود و به همين سبب از فعاليت‌هايي لذت مي‌برد و به اموري گرايش ميي‌ابد كه با 
اميال و هواهاي نفس حيواني سازگار است. پس اگر به حال خود رها شود، خود به خود 
به سوي شهوت و غضب گرايش ميي‌ابد. ولي همين نفس هنگامي كه سلامت خود را 
بازيابــد، ذائقه‌اش به حالت طبيعي برمي‌گردد و از فعاليت‌ها و اموري لذت مي‌برد كه با 
بعد انســاني و ملكوتي انسان سازگار اســت و اگر به حال خود رها شود، بدون نياز به 
عامل بيروني، خود به خود به اين امور رومي‌آورد. البته، اين امر اختصاص به نفس ندارد. 
بدن نيز در حالت بيماري از چيزهايي لذت مي‌برد كه در حالت ســامت از آن‌ها متنفر 
اســت و از چيزهايي متنفر مي‌شود كه در حالت سلامت از آن ملتذ است. براي نمونه، 
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در برخي بيماري‌ها انسان به خوردن خاك علاقه ميي‌ابد يا از خوردن غذايي لذيذ مانند 
كباب هيچ لذتي نمي‌برد. 

به هر حال، كيي از نقش‌هاي تزيكه در اين گفتمان اين است كه ذائقة نفس را اصلاح 
كرده آن را به حالت طبيعي و فطري خود بازمي‌گرداند و در نتيجه، نفس به فعاليت‌ها و 
امور مناسب با بعُد انساني و ملكوتي گرايش پيدا كرده و از امور مناسب با بعُد حيواني 

كه منشأ انحطاط نفس‌اند متنفر مي‌شود. 
اصلاح ذائقه نقش بسيار مهم و اساسي در تربيت دارد. اگر نفس سالم باشد، به صورت 
طبيعي علاقه و انگيزه براي حركت در مسير دستيابي به حقيقت را دارد و تنها بايد وي را 
در پيمودن اين مسير هدايت و ياري كرد، به‌خلاف نفس بيمار كه پيوسته به مسير گمراهي 
و انحطاط گرايش دارد و بايد وي را با تدابير گوناگون از راه‌هاي گمراهي به راه حقيقت 
كشاند و مراقب بود تا از اين راه منحرف نشود. اين نقش همان است كه در گفتمان سعادت 
از آن بــا عنوان منبع انگيــزش در جهت كمال تعبير كرديم. معذالك، آن اندازه كه در اين 

گفتمان بر اين نقش تأيكد مي‌شود در گفتمان سعادت بر آن تأيكد نمي‌شود.

گفتمان تربيتي قرآني
دربارة هدف غايي تربيت اسلامي نظريات گوناگوني مطرح شده است. برخي خود 
خدا )پژوهشگاه حوزه و دانشــگاه، 1387: 33(، برخي قرب به خدا )فتحعلي؛ مصباح 
و يوســفيان، 1390: 215(، برخي عبوديت )باقري، 1388: 83( و برخي حيات طيبه را 
)باقري، 1387: 85( هدف غايي تربيت اسلامي دانسته‌اند. در اين مقاله درصدد بررسي 
اين نظريات نيستيم، ولي آنچه معروف‌تر و مشهورتر است، نظري است كه قرب به خدا 

را هدف غايي تربيت اسلامي مي‌داند و ما همين نظر را ملاك قرار مي‌دهيم.
فرايند تربيت از منظر اســام شــامل دو عنصر است: تعليم و تزيكه. خداوند متعال 
در ســه آيه )بقره، 129؛ آل عمران، 164 و جمعه، 2(، رســالت پيامبران را تعليم كتاب، 
حكمت1 و تزةيك روح و جان مردم دانســته اســت. معروف‌ترين اين آيات آةي 2 سورة 
يهمِْ وَيعَلِّمُهُمُ  نهُْمْ يتلُْو عَلَيهمِْ آياتهِِ وَيزَكِّ يينَ رَسُولً مِّ جمعه است: »هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْمُِّ
الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُا منِ قَبلُْ لفَيِ ضَلَلٍ مُّبيِنٍ«؛ او كسي است كه در ميان بي‌سوادان، 

1. تلاوت آيات كيي از مصاديق تعليم است و عنصر جداگانه‌اي نيست.
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رسولي از خودشان برانگيخت تا آيات خدا را بر آنان تلاوت كند و آنان را تزيكه كند و 
كتاب و حكمت بياموزد؛ گرچه پيش از اين در گمراهي آشكاري بودند.

از نظر اســام، تزيكه كه به معناي پاك كردن آلودگي‌ها از چهرة جان اســت، چند 
كاركرد و نقش دارد. اولين نقش آن سلامت‌بخشي به روح و جان آدمي است. در آيات 
متعددي از قرآن كريم، كساني كه مبتلا به برخي صفات رذيله مانند نفاق هستند، بيمار 
تلقي شــده‌اند. براي مثال، خداوند متعال منافقان را بيمار دل مي‌داند و مي‌فرمايد: »في‏ 
ُ مَرَضاً« )بقره، 10(. اگر جان آلوده به صفات رذيلت بيمار است،  قُلُوبهِمِْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّ
تزيكه نفس كه اين صفات را از ميان برمي‌دارد، در واقع، بيماري روح و جان را از ميان 

برمي‌دارد و به جاي آن سلامت و شادابي و سرزندگي را به آن هديه ميك‌ند. 
دومين نقش تزيكه در گفتمان قرآني تربيت، اصلاح ذائقة روح آدمي است. اين نقش 
پيامد طبيعي نقش اول اســت. روح بيمار ذائقه‌اش هم بيمار است و به چيزهايي تمايل 
دارد كه در حالت سلامت به آن‌ها تمايلي ندارد و از چيزهايي متنفر است كه در حالت 
ســامت از آن‌ها تنفري ندارد. هنگامي كه روح و جان از بيماري‌ها و عوامل بيماري‌زا 
نجات پيدا كرد، ذائقه‌اش اصلاح مي‌شود و خود به خود به خوبی‌های واقعي گرايش پيدا 
ميك‌ند و از بدی‌های واقعي گريزان مي‌شود. خداوند متعال در برخي آيات دربارة كفار 
و مشركان مي‌فرمايد: »زُينَ لهَُمْ سُوءُ أعَْمَالهِمِْ«، اعمال ناپسندشان در نظر آنان زينت داده 
شده است ]و آن‌ها آن اعمال را زيبا مي‌بينند و به آن گرايش ميي‌ابند[ )توبه، 36(؛ و در 
نَ المُْشْــرِكيِنَ قَتلَْ أوَْلادَهِِمْ شُرَكَآؤُهُمْ ليِرْدُوهُمْ  آةي ديگر مي‌فرمايد: وَكَذَلكَِ زَينَ لكَِثيِرٍ مِّ
وَليِلْبسُِــواْ عَلَيهمِْ ديِنهَُمْ وَلوَْ شَاء الّلُ مَا فَعَلُوهُ ...)انعام، 137( و اين‌گونه براي بسياري از 
مشركان، بتانشان كشتن فرزندان‌شان را آراستند تا هلا‌كشان كنند و دين‌شان را بر آنان 

مشتبه سازند و اگر خدا مي‌خواست چنين نميك‌ردند.
سومين نقش تزيكه معرفت‌زايي است. براساس آيات قرآن كيي از آثار تقوا كه نتيجة 
تزيكه اســت، بينش دقيق و عميقي اســت كه به صاحب تقوا قدرت تشخيص و تمييز 
حق از باطل را مي‌دهد. يا أيَهَــا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَ تتََّقُواْ الّلَ يجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً)انفال، 29(؛ اي 
كساني كه ايمان آورده‌ايد اگر تقوا پيشه كنيد، خداوند براي شما فرقان قرار مي‌دهد. فرقان 
يعني توانايي تشــخيص حق از باطل. پيامبر گرامي اسلام نيز در روايتي فرموده است: »مَا 
ِ عَزَّ وَ جَلَّ أرَْبعَيِنَ صَباَحاً إلَِّ جَرَتْ يناَبيِعُ الحِْكْمَةِ منِْ قَلْبهِِ عَلَي لسَِــانهِ«  أخَْلَــصَ عَبدٌْ لَِّ
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)مجلســي،1404 ج 67: 242(؛ بنده‌اي نيست كه چهل روز خود را براي خدا خالص كند 
مگر اينكه چش��مه‌هاي حكمت از قلبش به زبانش سرازير مي‌شود. با وجود این، معرفت 
ناشي از تزيكه موجب بي‌نيازي فرايند تربيت از تعليم نمي‌شود. در گفتمان تربيتي قرآن، هم 
به تزيكه و معرفت ناشي از آن نياز است، هم تعليم و دانش برآمده از آن و به همين جهت، 
بر آموزش و يادگيري در اســام بسيار تأيكد شده است. بنابراين، گفتمان تربيتي اسلام با 
گفتمان سلامت كه تربيت را كاملًا بي‌نياز از تعليم مي‌داند مخالف است؛ چنانك‌ه با گفتمان 
رياضت كه دانش ناشي از تزيكه را جايگزين تعليم مي‌داند، ناسازگار است و معتقد است 

دانش ناشي از تزيكه نمي‌تواند جايگزين دانش حاصل از تعليم باشد.

 نمودار 1 . تحليل تطبيقي گفتمان‌هاي قرآني، سلامت، رياضت و سعادت

نقش در تربیت = عامل تحقیق هدف

جایگاه در فرآیند = همه  فرآیند تربیت / اصلی

فرآیند تربیت = تزکیه
هدف تربیت = سلامت نفس

هدف تربیت = حقیقت
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ش/ 

 منبع انگیز
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 دومتقریر
 گفتمان‌ها
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بحث و نتيجه‌گيري 
چنانكـه پيـش از ايـن گفتـه شـد، هـدف از انجـام ايـن پژوهـش بررسـي تطبيقـي 
جايـگاه و نقـش تزيكـه در گفتمان‌هاي تربيتي، گفتمان سـعادت، سالمت، رياضت و 
گفتمـان تربيتـي قرآني اسـت. روش پژوهـش تحليلي اسـت كه به‌طور عميق اسـناد، 
پايان‌نامه‌هـا، گزارش‌هـاي پژوهشـي نمونه‌بـرداري و مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد 
و همزمـان بـا جمـع‌آوري داده‌هـا، فرآينـد دسـته‌بندي، تعبيـر و تفسـير آن‌هـا انجـام 
شـد. نقـش و جايـگاه تزيكـه در هـر يـك از گفتمانها و شـباهتها و تفاوتهـاي آنها در 
نمـودار 1 آمـده اسـت. چنانك‌ـه در نمودار 1 آمده اسـت، در هر سـه گفتمـان تربيتي 
سـعادت، سالمت و رياضـت، تزيكـه كيـي از عناصـر مهم اسـت و جايـگاه و نقش 
ويـژه‌اي دارد، به‌گونـه‌اي كـه بـدون تزيكـه همـة ايـن گفتمان‌هـای تربيتـي ناقـص 

هسـتند و نمي‌تواننـد بـه هـدف خـود دسـت يابند.

ـ گفتمـان معالجـت بـا دو گفتمـان ديگـر يـك تفـاوت اساسـي دارد و آن 
اينك‌ـه در ايـن گفتمـان افـق تربيـت محـدود و سـقف تربيـت كوتـاه اسـت. در 
ايـن گفتمـان، سالمت نفـس، غايـت و نهايـت تربيـت اسـت؛ در حالـی کـه در 
گفتمان‌هـای ديگـر افـق تربيـت فراتـر و سـقف بنـاي تربيـت بلندتـر اسـت. بـه 
هميـن جهـت، مي‌تـوان گفتمـان معالجـت را نـه گفتماني مسـتقل، بلكه بخشـي 

مقدماتـي از گفتمان‌هـای ديگـر دانسـت.

ـ گرچـه تزيكـه در همـة ايـن گفتمان‌هـا مقامي بلنـد دارد، مقـام و جايگاه آن 
در همـة ايـن گفتمان‌هـا كيسـان نيسـت. در گفتمـان سـعادت، تزيكـه بخشـي از 
فراينـد تربيـت اسـت و بخـش ديگـر آن تعليـم اسـت. در گفتمـان معالجت همة 
فراينـد تربيـت تزيكـه اسـت. در گفتمـان رياضت، تزيكـه جزئـي از فرايند تربيت 
اسـت و جـزء ديگـر آن، تحليـه اسـت. تزيكـه مقدمـه و شـرط لازم بـراي تحليه 
اسـت. بنابرايـن، تزيكـه جـزء عمـده و بسـيار سرنوشت‌سـاز در گفتمـان تربيتـي 
رياضـت اسـت؛ هـم نقـش مسـتقيم و بي‌واسـطه در تحقـق هـدف گفتمـان دارد 
و هـم نقـش بـا واسـطه)با واسـطة تحقـق تحليـه(. بنابرايـن، بـدون تزيكـه هيـچ 

پيشـرفتي در تربيـت حاصـل نمي‌شـود.
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ـ بررسـي و مقايسـة جايـگاه و نقـش تزيكـه و تعليـم در ايـن گفتمان‌هـا مـا 
را بـه مطلـب مهـم ديگـري دربارة جايـگاه تعليـم راهنمايـي ميك‌نـد. در گفتمان 
سـعادت، تعليـم جايـگاه و نقشـي هم‌تـراز و هم‌ارز بـا تزيكه دارد. ولـي در تقرير 
دوم از سـعادت، نقـش تعليـم برتـر از تزيكـه و نقـش تزيكـه نقشـي فرعـي و 
زمينه‌سـاز اسـت. در مقابـل، در گفتمـان سالمت و گفتمان رياضـت، تعليم اصلًا 
جايگاهـي نـدارد؛ زيـرا در گفتمان سالمت كل فراينـد تربيت، تزيكه اسـت و در 
گفتمـان رياضـت نيـز بخـش ديگر فراينـد تربيـت، نه تعليـم، بلكه تحليه اسـت؛ 
و اگـر تحليـه را هـم بخشـي از تزيكـه بدانيـم)از ايـن جهـت كـه تحليه آراسـتن 
نفـس بـه صفـات اخلاقـي الهي اسـت و ايجـاد فضايل بخشـي از تزيكه اسـت(، 
در گفتمـان ریاضـت نيـز كل فراينـد تربيـت همـان تزيكـه اسـت؛ به‌ويـژه اگـر 
ايـن را در نظـر بگيريـم كـه از نظـر ايـن گفتمـان، تزيكـه معرفت آفرين اسـت و 
 مي‌توانـد معرفـت شـهودي را بـه انسـان هديـه كنـد و از ايـن طريق جـاي تعليم 

را پر كند.

ـ در گفتمـان تربيتـي قرآنـي تزيكـه بخشـي از فراينـد تربيـت اسـت و بخش 
ديگـر آن تعليـم اسـت. بنابرايـن، گفتمـان تربيتـي قـرآن بـا گفتمـان سالمت كه 
همـة فراينـد تربيـت را تزيكـه مي‌دانـد مخالـف اسـت. همچنيـن گفتمـان تربيتي 
قرآنـي بـا گفتمـان رياضت، كـه براي تعليـم جايگاهـي در فرايند تربيـت در نظر 
نگرفتـه اسـت، مخالف اسـت. در گفتمـان قرآني، تعليـم بخشـي از فرايند تربيت 
و هـم‌ارز بـا تزيكه اسـت. همچنين گفتمان قرآنـي با تقريـر دوم از گفتمان تربيتي 
سـعادت، كـه تزيكـه را تنها زمينه‌سـاز سـعادت مي‌دانـد و براي آن نقش مسـتقيم 
قائـل نيسـت، نيـز مخالف اسـت؛ چرا كـه در گفتمـان قرآني تزيكه نقش مسـتقيم 
در تحقـق هـدف يعنـي قرب الـي الله دارد و اين نقـش هم‌ارز نقش تعليم اسـت. 
بديـن ترتيـب، گفتمـان تربيتـي قرآني به لحـاظ جايگاه و نقشـي كه بـراي تزيكه 
در فراينـد تربيـت قائل اسـت، از ميان اين سـه گفتمـان به گفتمان سـعادت)البته، 
بـا تقريـر اولـش( بسـيار نزديـك اسـت؛ هرچند بـه لحاظ هـدف با ايـن گفتمان 
نيـز تفـاوت دارد. زيـرا در گفتمان سـعادت، هدف دسـتيابي به كمـال عقل نظري 
و عقـل عملـي اسـت و ايـن بـا هدف تربيـت در گفتمـان قرآني كه قـرب الي الله 



64

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

 ë سال دوم
 ë 3شمارة
ë 4 شمارة پیاپی
ë 1396 پاییز

اسـت، كيسـان نيسـت. البتـه، ممكـن اسـت گفته شـود كه كمـال عقـل نظري و 
عقـل عملـي مقدمـة قـرب الـي الله يـا عيـن آن اسـت؛ ولي ايـن توجيـه و تأويل 

اسـت. تأمل  محل 

ـ افـزون بـر گفتمـان تربيتـي قرآني، سـه گفتمان ديگـر نيز متعلق بـه فرهنگ 
و تمـدن اسالمي هسـتند و در همـة ايـن گفتمان‌هـا تزيكـه نقشـي بي‌بديـل و 
غيرقابـل انـكار دارد. ايـن كيـي از وجـوه تمايـز تعليـم و تربيـت اسالمي بـا 
نظام‌هـای تربيتـي جديـد معاصـر اسـت كـه عمدتـاً در غـرب بعـد از رنسـانس 
پديـدار شـده، رشـد كـرده و سـپس بـه كشـورهاي ديگـر صـادر شـده‌اند و اگر 
مسـتقيماً از غـرب وارد نشـده‌اند تحـت تأثيـر آن نظام‌هـا بـه وجـود آمده‌اند. نيم 
نگاهـي بـه تعليـم و تربيت رايج در حوزه‌هـاي علمةي ايران و مقايسـة آن با تعليم 
و تربيـت جديـد بـه خوبـي ايـن تمايـز را نشـان مي‌دهد و شـايد هميـن تفاوت 
یکـی از علـل ناكامي‌هـاي تربيتـي آمـوزش و پـرورش جديـد در زمينـة اخلاقي 
و دينـي باشـد. بنابرايـن، اگـر بخواهيـم آمـوزش و پرورشـي بومـي، هماهنگ با 
فرهنـگ اسالمي و ايرانـي داشـته باشـيم، به ناچـار بایـد تزکیـه در آن جايگاه و 
نقشـي هـم ارز بـا تعلیـم داشـته باشـد. در آمـوزش و پرورش كشـور مـا، گرچه 
در اسـناد مكتـوب آن ‌جايـي بـراي تزيكـه در نظر گرفته شـده، امـا آن جایگاه در 
مقایسـه بـا تعلیـم، فرعـی اسـت و در مقـام عمـل تنهـا بـه تعليـم توجه شـده و 
تزکیـه هیـچ جایگاهی نـدارد. براي رفع ايـن نقيصه و اختصاص جايگاه مناسـب 

بـه تزيكـه در آمـوزش و پـرورش، برنامـة زير پيشـنهاد مي‌شـود:

- تبديـل شـدن تزيكـه در کنـار تعلیـم، به عنوان كيـي از اهداف اصلـی برنامه 
مـدارس در همـة مقاطع و همة سـال‌ها و مطالبة آن توسـط مسـئولان.

- تدويـن برنامـة تزيكـه بـراي هـر مقطـع تحصيلـي و هـر سـال تحصيلـي، 
دانش‌آمـوزان. ویژگی‌هـای  بـا  متناسـب 

- تعييـن نقـش هـر يـك از كادر مدرسـه، اعـم از مديـر، ناظـم و معلمـان 
در اجـراي برنامـة تزيكـه و تـدارك آموزش‌هـای تكميلـي بـراي ايـن افراد 

معلمـان. به‌ويـژه 
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- تدويـن سـامانة ارزشـيابي برنامـة تزيكـه. ايـن سـامانة ارزشـيابي بايـد بـه 
سـنجش نگرش‌هـا، رفتـار و صفـات دانش‌آمـوزان بپـردازد و از متمركـز 

شـدن بـر سـنجش معلومـات جـداً بپرهيـزد.

- تدويـن سـامانة تشـويقي بـراي مـدارس و هـر يـك از كادر مـدارس كه در 
ايـن زمينـه فعاليـت بيشـتر و موفق‌تـري دارند.
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